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اصل سند خودروی شورلت مالیبو 
سال 2016 به رنگ نقره ای و شماره 

پلاک 46639/22 و شماره موتور 
9151830038 و شماره شاسی 501207 

به نام مریم یاراحمدی مفقود گردیده 
و از درجه اعتبار ساقط می باشد

تلفن    44424999 - 44420284  )076(  
www.eghtesad-kish.ir   :سایت نیـازمنـدیهـای روزانـه جزیـره کیـش

استخـدام

قالیشوئی تمام اتوماتیک پارس

لول میبریم لول میاریم

09347698105

09331986688

قالیشویی

خـدمات بـرق 
انجام  کلیه امور برق ساختمان و 
پروژه های شما - کلی و جزئی 

09120459198

خدمـات
 کاشی سرامیک بالکانلو

نصب کاشی - سرامیک
با کیفیت عالی و سریع ترین زمان

قابل توجه پروژه های بزرگ بازسازی و 
خرده کاری منازل

09368231894 رضا پورمند

کاشی سرامیک
درب های اتوماتیک 

دارکوب 
09129424022    

درب اتوماتیک

آرین کیش
با مدیریت کامران بابایی

با 35 سال سابقه فعالیت مستمر در کیش
مجری نقاشی ساختمان: دکوراتیو، 

پلاستیک، سان مارکو، روغنی
 09347694318
09307695018 

نقاشی ساختمان

اپلیکیشن خدماتی کیش
غذا، مارکت، خرید، دلیوری و... 

www.Dustam.com
099 66 77 3437

تم دوســـ ـ

اپلیکیشن خدماتی

روزنامه اقتصاد کیش استخدام می کند
خانم مسلط به شبکه های اجتماعی

 و فضای مجازی
 برای فعالیت و مدیریت گروه ها

تلفن هماهنگی : 
44420284

اصل کارت کیشوندی به شماره 148225/01
 به نام ولی الله کلانی مفقودگردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد

اصل کارت کیشوندی به شماره 230544/01
 به نام محیا سدنی مفقودگردیده
 و از درجه اعتبار ساقط می باشد

اصل کارت کیشوندی به شماره 134147/01
 به نام کریم نقوی مفقودگردیده 
و از درجه اعتبار ساقط می باشد

مفقـودی

    گروه حوادث  -  زن میانسالی که به عنوان مظنون قتل شوهرش 
بازداشت شده بود در اظهارات جدیدی مردی را به عنوان قاتل معرفی 

کرد.
رسیدگی به این پرونده در ساعات اولیه روز حادثه آغاز شد و ماموران 
کلانتری 138 جنت آباد در تماس با بازپرس موسی رضازاده که در 
آن زمان مسئولیت کشیک قتل پایتخت را برعهده داشت از  کشف 

جسد مرد میانسالی خبر دادند که شواهد از قتل او حکایت می کرد.
به دنبال اعلام این خبر  و به دستور بازپرس کشیک قتل، تیم جنایی 
راهی محل کشف جسد شدند که فضای سبزی در حاشیه یک پارک 
در منطقه جنت آباد بود. با حضور بازپرس و تیم تحقیق جنایی در 
محل، آنها با جسد مردی 60 ساله روبرو شدند که با شلیک یک گلوله 

به سر جانش را از دست داده بود.
پس از ثبت ویژگی های صحنه جرم، بررسی هویت مقتول بر اساس 
اســناد و مدارکی که ممکن بود، همراهش باشد در دستور کار قرار 
گرفت اما برگه یا مدرکی که هویت او را فاش کند به دست نیامد. اما 
در کنار جسد مرد مجهول الهویه جعبه ابزار پزشکی و عینک آفتابی 
وجود داشــت. همچنین چند نفر از شاهدانی که در محل حضور 
داشتند گفتند: با شنیدن صدای تیراندازی به آنجا آمده اند و جسد مرد 

میانسال را پیدا کرده اند.

در حالی تحقیقات برای شناســایی هویت مقتول به عنوان اولویت 
تیم جنایی در دستور کار قرار داشت و  بررسی صحنه تمام نشده بود 
که ناگهان زنی میانسال و دختر 18 ساله  از میان جمعیت خود را به 
جسد رساندند و شروع به داد و فریاد کردند. زن میانسال گفت مقتول 

همسرش است که از چند ساعت قبل ناپدید شده بود.
این زن توضیح داد: چند سال قبل با محمود ازدواج کردم و دو دختر 
داریم که یکی از آنها ازدواج کرده و دیگری هم دختری اســت که 
همراهم است. خودم هم پرستار خانگی هستم و از مدتی قبل پدرم 
در بیمارستان بستری است. به همین دلیل من و خواهرم نوبتی بالای 
سر پدرمان می مانیم. دیشب من پدرم بودم و عصر به خانه آمدم که 
دیدم همسرم از معده درد می نالد. در عین حال باید به برای تزریق به 
خانه یکی از مشتریان می رفتم، به همین خاطر بعد از کمی مراقبت از 
همسرم خانه را ترک کردن و وقتی برگشتم از محمود خبری نبود. 
هر چه هم به تلفن همراهش زنگ زدم جواب نداد. چون معده اش 
درد می کرد، نگران شــدم و با دخترم دنبالش می گشتیم که متوجه 
جمعیت شدیم و بعد هم جسد همسرم را دیدیم که شوکه شدیم و 

داد و فریاد کردیم.
در ادامه تحقیقات بازپرس شعبه یازدهم دادسرای امور جنایی تهران 
دستور بازداشت همسر محمود را به سه دلیل صادر کرد. نخستین 

دلیل این بود که زن مدعی بود جعبه ای را که وسایل تزریق و پزشکی 
داخلش بود را در ماشــین گذاشته است، این در حالی بود که جعبه 
مورد نظر در چند قدمی جســد پیدا شــده بود. دوم اینکه با بررسی 
ادعای زن زمان تماس او با همســرش درســت همزمان با شنیدن 
صدای شلیک گلوله و احتمالا اصابت آن به سر مقتول بوده است. 
موضوع سوم هم اینکه چرا مادر و دختر برای یافتن محمود دقیقا به 
محل کشف جسد آمده بودند که مدتی قبل قتل در آنجا رخ داده بود 

و بیمارستان ها یا مراکز درمانی را جست و جو نکرده بودند.
به این ترتیب با دســتور بازپرس جنایی زن میانســال به اداره دهم 
پلیس آگاهی پایتخت انتقال یافت تحقیقات در مورد قتلی که مظنون 
اصلیش است ادامه یابد. جسد مرد کشته شده هم که با شلیک گلوله 
به سرش جان خود را از دست داده بود به پزشکی قانونی انتقال یافت 

تا شاید معاینات دقیق تر زمان و دلیل قتل او را افشا کند.
زن بازداشــت شــده که فرزانه نام دارد، در تحقیقات بعدی گفت: 
شــوهرم راننده تاکسی اینترنتی است وزمان وقوع قتل شوهرم در 

محل حضور داشتم و قاتل را می شناسم.
به این ترتیب فرزانه که در تحقیقات اولیه منکر اطلاع از ماجرا بود، در 
نهایت راز قتل همسرش را فاش کرد و گفت: مدتی است که مردی 
به نام بهنام از من باج خواهی می کند و به دروغ می گوید به همسرم 

می گوید، من با او در رابطه هستم، من هم از ترس اینکه همسرم با 
دروغ های بهنام به من بدگمان نشود، مدام با او  بگو مگو داشتم.

فرزانه در مورد شــب قتل هم گفت: وقتی خواستم برای تزریق به 
خانه بیماران بروم، بهنام را در خیابان دیدم و او دوباره مزاحمم شد. از 
او خواستم مزاحم نشود و با او صحبت می کردم که ناگهان همسرم 

من و بهنام را با هم دید. شوهرم با دیدن این صحنه خیلی عصبانی 
شد و از من خواست به خانه بروم، من هم حرفش را گوش کردم. 
لحظاتی بعد برای اینکه ببینم نتیجه صحبت بهنام و شوهرم چه شده 
به آنجایی که آنها را تنها گذاشتم برگشتم و فهمیدم بهنام همسرم را 

به قتل رسانده است.

باج خواهی از زن متاهل؛ انگیزه جنایت در پارکباج خواهی از زن متاهل؛ انگیزه جنایت در پارک

گروه حوادث  -  زیبا زنی 35 ساله است که قصد دارد از همسرش 
جدا شــود. او می گوید کارهایی که شوهرش کرده راهی برای ادامه 
دادن به این زندگی برای او نگذاشته است. این زن داستان زندگی اش 

ا بازگو کرده است.
*چند سال است با همسرت زندگی می کنی؟

ما وقتی 22 ساله بودیم ازدواج کردیم. تقریبا 13 سال است که با هم 
زندگی می کنیم.

*چه مدتی است که با همسرت اختلاف داری؟
من و همسرم چندین سال است که با هم اختلاف داریم. از زمانی این 

اختلاف به وجود آمد که من پدرم را از دست دادم.
*چرا مرگ پدرت باعث اختلاف بین شما شد؟

زمانی که من پدرم را از دست دادم وضعیت روحی خوبی نداشتم 
برای همین به همســرم وکالت دادم تا همراه برادرم کارهای قانونی 
انحصار وراثت و ...  را انجام دهد اما بعد از چند ماه برادرم یک روز با 
عصبانیت به خانه من آمد و گفت چرا گفته ای خانه پدری را بفروشیم. 
من که از این حرف شوکه شده بودم، گفتم  چنین حرفی نزدم! بعد 
متوجه شدم شوهرم به دروغ به شوهرم گفته که من چنین خواسته ای 
دارم شــوهرم فکر می کرد با وکالتی که از من دارد می تواند چنین 
کاری بکند اما بعد متوجه شــد نمی تواند و از همان موقع درگیری 

بین ما شروع شد.
*چرا شوهرت سهم خانه پدری تو را می خواهد؟

چون از پول خوشــش می آید. او سراغ چند نفر رفته و خانه پدری 
من و باغی را که پدرم دارد، قیمت گذاری کرده اســت. این موضوع 
باعث اختلاف بین من و خانواده ام شد البته وقتی آنها فهمیدند کار من 
نیست همه چیز درست شد ولی شوهرم باعث این مشکلات است.

*شما چرا نمی خواهید خانه پدری را بفروشید؟
مادر من زنده است. ما نمی خواهیم تا زمانی که مادرمان زنده است 

دست به اموال پدرمان بزنیم. ما نمی خواهیم مادرمان آواره شود. اما 
شوهرم ارثیه من را می خواهد تا خودش دیگر کار نکند و عیاشی کند!

*وضع زندگی شما چطور است؟
وضعمان خوب است. من هیچ وقت به شوهرم اعتراضی نکردم اما 
حالا که به آوارگی مادرم رضایت دارد، من هم طلاق می خواهم و او 

را نمی بخشم. خودم با مادرم زندگی می کنم.
*بچه هم داری؟
بله یک پسر دارم.
*نظر او چیست؟

دوست دارد با من زندگی کند. او می داند من و پدرش نمی توانیم به 
این وضعیت ادامه دهیم.

طلاق به خاطر چشم داشتن به ارثیه همسر!طلاق به خاطر چشم داشتن به ارثیه همسر!
گروه حوادث  -   مردی که متهم اســت دوســتش را با ضربات فلاسک به قتل رسانده است همسر 

سومش را عامل این درگیری معرفی کرد.
متهم که مردی افغانستانی است با ضرباتی که با فلاسک به سر مقتول زد، او را کشت. این مرد که سه 

همسر دارد، مدعی شد تعادل روانی ندارد.
یک سال قبل درگیری میان دو نفر به ماموران پلیس گزارش داده شد. وقتی ماموران به محل رفتند، 
متوجه شدند عامل درگیری که فاضل نام دارد دوستش رسول را به شدت مجروح کرده است. رسول 
در بیمارستان جانش را از دست داد. به این ترتیب فاضل به اتهام قتل مورد بازجویی قرار گرفت. او 

گفت: من بابت کاری که کردم پشیمان هستم و عذرخواهی می کنم.
پرونده با صدور کیفرخواست برای رسیدگی به دادگاه کیفری استان تهران ارسال شد و اولیای دم در 

جلسه رسیدگی درخواست قصاص کردند.
وقتی نوبت به فاضل رسید، گفت: قصد قتل نداشتم و کاری هم که کردم کشنده نبود. من فلاسک را به 

سر دوستم کوبیدم و اصلا فکر نمی کردم کوبیده شدن فلاسک باعث مرگ شود.
سپس وکیل فاضل با ایرادی که به پرونده گرفت، گفت: موکل من برای بررسی روانی به پزشکی قانونی 
نرفته است و من درخواست رفع نقص دارم ضمن اینکه علت تامه مرگ متوفی مشخص نشده است.
به همین دلیل رسیدگی پرونده به بعد موکول شد. در جلسه دوم که با رفع ایرادات وارده همراه بود 
اولیای دم یکبار دیگر اعلام کردند بر تقاضای خود مبنی بر قصاص باقی هستند. در ادامه متهم در جایگاه 
قرار گرفت. او همسر سومش را باعث این قتل معرفی کرد و گفت: من سه همسر دارم و مدتی قبل از 

قتل با زن سوم ازدواج کرده بودم . درگیری میان من و همسرم سومم  آنقدر بالا گرفته بود که به بیماری 
اعصاب و روان مبتلا شده بودم و به سرعت از کوره درمی رفتم و عصبانی می شدم. به همین خاطر وقتی 
آخرین بار با رسول درگیر شدم کنترل اعصابم را از دست دادم و با فلاسک به سمت او حمله کردم  اما 

قصد کشتن او را نداشتم. من پشیمان هستم و تقاضای بخشش دارم.
سپس وکیل متهم به دفاع پرداخت و گفت: موکلم قصد قتل نداشته و هدف او از زدن فلاسک بر سر 

قربانی کشتن او نبوده است. موکلم تعادل روحی نداشته که دست به چنین کاری زده است.
با پایان دفاعیات این وکیل، قضات وارد شور شدند و با توجه به مدرک های موجود در پرونده فاضل 

را به قصاص محکوم کردند.

همسر سوم؛ عامل یک قتل!همسر سوم؛ عامل یک قتل!

گروه حوادث  -   جوان آشنا که به طرز عجیبی قتل دوستش را انکار می کرد بعد از گذشت 3 ماه قفل 
سکوتش را شکست و به قتل دوستش اعتراف کرد.

پسری 2۴ ساله به نام فرهاد که به تنهایی در آپارتمانش در غرب تهران زندگی می کرد، ناپدید شد. یک 
روز پس از ناپدید شدن فرهاد، مبلغ ۴ میلیون تومان پول از حسابش برداشت شده بود که ماموران پس از 
بررسی تراکنش حساب وی به یکی از دوستان صمیمی اش به نام صادق رسیدند. صادق با کارت جوان 
ناپدید شده بشکه و دستکش خریده بود که ماموران بعد از تحقیقات و پیگیری وی را بازداشت کردند.
هرچند همه شواهد نشان می داد که صادق دوست صمیمی فرهاد جوان ناپدید شده، مرتکب قتل شده، 
اما او قتل را انکار می کرد. با این حال تحقیق از مرد مظنون ادامه داشت تا اینکه او بعد از گذشت 3 ماه، 

سکوتش را شکست و به قتل اعتراف کرد. او گفت: قرار بود من و فرهاد با هم کافه ای تاسیس کنیم. ما 
با یکدیگر دوست صمیمی بودیم و هیچ مشکلی نداشتیم.

روز حادثه به خانه فرهاد رفته بودم و با هم صحبت می کردیم. بعد شروع کردیم به شوخی با یکدیگر. 
شوخی نا به جای من موجب شد تا فرهاد از دستم ناراحت و عصبانی شود. ناگهان درگیری میان ما 
شــکل گرفت و او می خواســت با دستانش مرا خفه کند. من، اما با مشت و لگد به او ضربه می زد که 

ناگهان بی جان شد و روی زمین افتاد. من، اما ترسیدم و از خانه فرار کردم.
وی ادامه داد: روز بعد به خانه فرهاد رفتم، چون کلید خانه اش را از قبل داشتم. فرهاد را دیدم که مقابل 
حمام افتاده است. او جانی در بدنش نداشت و من تصمیم گرفتم جسد او را از بین ببرم تا راز قتل سر به 
مهر باقی بماند. به همین دلیل جسدش را درون بشکه اسید قرار داده و در حوالی لواسانات رها کردم. 

حتی به خانواده اش به دروغ گفتم که فرهاد به کشور ترکیه رفته است، اما در نهایت دستم رو شد.
با حل معمای این پرونده، متهم به قتل بازداشت شده و تحقیقات تکمیلی در این باره ادامه دارد.

قتل؛ فرجام شوم شوخی دو دوستقتل؛ فرجام شوم شوخی دو دوست


